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17ـ 32صص،1383بهار و تابستان  شماره دوم، ،دوره جديد

آغاز شعر عرفاني فارسي

   عليرضا فولادي

استاديار دانشگاه كاشان

 چكيده

 كـه »گرايانـه تكامـل « نظريـه يكي: پردازد مي فارسي  شعر عرفاني   در باره   دو نظريه   بررسي گفتار حاضر به  

 آن پيـدايش  كـه »گرايانهانسجام« نظريهيداند و ديگر   مي  شعر زهدي   تكامل  شعر را نتيجه    نوع  اين پيدايش

،  در شـعر غيرعرفـاني      فارسي  شعر عرفاني   پيشينه مطالعه. شماردها مي ها و پيشينه   از زمينه   پيوستاري را تابع 

 عرضه براياي عرصه گفتار را به، اين  فارسي  و شعر عرفاني    عربي شعر عرفاني ،   و فارسي   عربي نثر عرفاني 

 نـوع   ايـن   از آغـازگران    چند تن   با معرفي   بحث اين. است كرده  تبديل گرايانه انسجام تر نظريه  روشن هرچه

.يابد ميشعر خاتمه

.گرايانه انسجام، نظريهگرايانه تكامل نظريه،، شعر قلندريشعر زهديشعر عرفاني،:كليديواژگان

 كـه »گرايانـه تكامـل « نظريـه يكي: پردازد مي فارسي  شعر عرفاني   در باره   دو نظريه   بررسي گفتار حاضر به  

 آن پيـدايش  كـه »گرايانهانسجام« نظريهيداند و ديگر   مي  شعر زهدي   تكامل  شعر را نتيجه    نوع  اين پيدايش

 شعر عرفاني   پيشينه مطالعه. شماردها مي ها و پيشينه   از زمينه   پيوستاري 

 گفتار را به، اين  فارسي  و شعر عرفاني    عربي شعر عرفاني ،   و فارسي   عربي نثر عرفاني 

 با معرفي   بحث اين. است كرده  تبديل گرايانه انسجام تر نظريه  روشن هرچه

.يابد ميشعر خاتمه

.گرايانه انسجام، نظريهگرايانه تكامل نظريه،، شعر قلندريشعر زهديشعر عرفاني،:كليديواژگان
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مقدمه١

 ـ  فارسـي   عرفـاني  هـاي  منظومـه   نخسـتين  ، بـا سـرودن    ).ق . ـ ه 536توفيم (ييسنا ويـژه ه  ، ب

 را بـا محتـواي   شـعر فارسـي   صـورت   كـه   است ، سرآمد شاعراني  يقةالطريعةو شر لحقيقةايقةحد

 او چندين    و ترديد است  غيرقابل  فارسي  شعر عرفاني  تأثير او در گسترش   . ندا آميخته  اسلامي عرفان

:گويد مي آنجا كهورزد؛ از جمله تأكيدمي كار خويش بر تازگيدر حديقهبار 

 بـه   سـخن  چنـين  ايـن   نگفت كس

جهــــــــــــــــــــــــــــــان

نـ سخ ـ انـ در جه ـ  هـرچ ــ ه  نمط زين

اســــــــــــــــــــــــــــــــــت

 گـو بيـار و بخـوان       گفـت  ور كسي 

 اسـت  نـ م ـ  ور هـزار زآن    ر يكي گ

)1359:712، ييسنا(

 را   عـالي   موقعيـت  ، ايـن   قـوي  اي پيشـينه  بـدون شـعر عرفـاني     رسـد   نظرمـي ، بـه   همه  با اين 

 ـ كار بزرگـي  هيچ كه  است  اساسي  اصل ، يك  اين . نمايد كسبتوانست  نمي  اگـر وصـف  ويـژه ه ، ب

 اگر ،حال. رسدنميانجامشد، در خلأ به   صادق با  آن براي) 9: 1372،   كدكني شفيعي(» سازيدوران«

 جستجو براي يافتن پاسخ بود؟خواهدي  در كجا يافتنيي كار سنا  ، پيشينه  بگذاريم  اصل بنا را بر اين   

 در گفتـار    .خواهـد رسـاند   » گرايانـه انسـجام «و  » گرايانـه تكامل«هم   م نظريه ما را به دو      سشاين پر 

و در » گرايانـه انسـجام « نظريـه   مفصـل   بررسـي  ، به »نهگراياتكامل« نظريه  نقد مجمل  منحاضر، ض 

.نهايت به اثبات آن خواهيم رسيد

گرايانهتكاملنظريه

، تغييـر    آن  تبـع   و به   شعر زهدي   تكامل ، نتيجه  فارسي  شعر عرفاني  ، پيدايش  نظريه  اين بر پايه 

 بـه  ، مطـرح شـده اسـت    نيز اسلامي تصوف كل در بارهاي نظريه چنين؛ست شعر ا  نوع  اين ماهيت

عميد (د  ندان زهد مي   نوع  اين ، تغيير ماهيت   آن  تبع  و به   زهد اسلامي   تكامل  را نتيجه  آناي كه   گونه

).24ـ1379:28،؛ يثربي234:1376،زنجاني

 را شعر  فارسي شعر عرفاني تا پيشينه استايل، بيشتر م هلنديشناس، ايران دوبروين  يوهانس

 را يي سناحديقهاو ). 119ـ121 و 46ـ1378:54،دوبروين( بداند  و فارسي   عربي  و مذهبي  زهدي

 امـر، بـه     ايـن   كه  است  بر آن  شمارد و البته   مي  موعظه  در موضوع  ، كه  تصوف  در موضوع  اساساً نه 

در ). 56:همـان  ( نخواهد كاسـت    فارسي  در پيشبرد شعر صوفيانه     منظومه ن اي  روي از اهميت   هيچ

شـعر  «،  مقالـه  يـك  طي كه، چنان)10ـ13: 1379، راستگو(اند  رفته  راه  اين  به  كساني  نيز، گاه  ايران

 و ، فردوســي، رودكــي، ابوشــكور بلخــي مصــعبي، ابوطيــب ماننــد شــهيد بلخــيشــاعراني» زهــد

).475ـ499: 1376، منشكي (استشدهقلمداد»  شعر صوفيانه تجربهنخستين«سرو، ناصرخ

» گرايانـه انسـجام «و  » گرايانـه تكامل«هم   م نظريه در گفتـار    .خواهـد رسـاند   » گرايانـه انسـجام «و  » گرايانـه تكامل«هم   م نظريه در گفتـار    .خواهـد رسـاند   » گرايانـه انسـجام «و  » گرايانـه تكامل«هم   م نظريه

و در » گرايانـه انسـجام « نظريـه   مفصـل   بررسـي  ، به »نهگراياتكامل« نظريه 

.

، تغييـر    آن  تبـع   و به   شعر زهدي   تكامل ، نتيجه  فارسي  شعر عرفاني  

 مطـرح شـده اسـت    نيز اسلامي تصوف كل در بارهاي نظريه چنين؛ست شعر ا  نوع  اين ماهيت

عميد (د  ندان زهد مي   نوع  اين ، تغيير ماهيت   آن  تبع  و به   زهد اسلامي  

).24ـ1379:28،؛ يثربي

 را شعر  فارسي شعر عرفاني تا پيشينه استايل، بيشتر م هلنديشناس، ايران دوبروين 

حديقهاو ). 119ـ121 و 46ـ1378:54،دوبروين( بداند  و فارسي   عربي  و مذهبي  زهدي حديقهاو ). 119ـ121 و 46ـ1378:54،دوبروين( بداند  و فارسي   عربي  و مذهبي  زهدي  را يي سنااو ). 119ـ121 و 46ـ1378:54،دوبروين( بداند  و فارسي   عربي  و مذهبي  زهدي

 امـر، بـه     ايـن   كه  است  بر آن  شمارد و البته   مي  موعظه  در موضوع  ، كه  تصوف 

در ). 56:همـان  ( نخواهد كاسـت    فارسي  در پيشبرد شعر صوفيانه    

شـعر  «،  مقالـه  يـك  طي كه، چنان)10ـ13: 1379، راستگو(اند  رفته  راه  اين  به  كساني  نيز، گاه  ايران
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١ ها با يكديگر، همواره پديده تكاملي نسبت بدانيم كهشودهنگامي آشكار مي نظريهاينشكال ا

 شرايطع، تاب باشد و در هر صورت      جزئي  استخدام  بسا نسبت   چه ، بلكه  نيست  كلي  استحاله نسبت

. ندارد توجه واقعيات اين بهاي نظريه چنين آنكه؛ حال استاي پيچيده و وسايطمتنوع

گمـان  امـا بـي  ؛ باشـد  فارسـي  شعر عرفانيهاي از پيشينهتواند يكي  مي ، شعر زهدي  همچنين

، از شعر تغزلـي  گذشت آنچه بر، افزون دوبروين كه؛ چنانتصور است قابل   نيز    ديگري هايپيشينه

 از  كـه اينجاسـت ). 96ـ1378:107،دوبروين(برد  مي نام باره در اين هم و فارسي عربيو قلندري 

.كندميتر  را پررنگ قبلينتقال امر، ا و اينشويمرو ميها روبه آغاز با تعدد پيشينههمين

سـينا   و ابندرس نيز مي تقابل به ندارد، بلكه غايي تناسب تنها با زهد،، نه، عرفان  گذشته از اين 

، چگونه  وصف با اين ). 440: 1368، سينا ابن(كند   مي  تصريح  نكته  بر اين  اشارات نهم  در نمط  هم

 شـعر  ، مگـر اينكـه   اسـت  آن مقابـل  نقطـه  كـه  دانست  چيزي  تكامل  را نتيجه   شعر عرفاني  توانمي

 معنـي  آن بـه ، ديگـر شـعر زهـدي    صـورت  درآيد و در ايـن  شعر عرفاني خدمت، تماماً بهزهدي

كنـد  بـر آن تأكيـد مـي   سـينا  تـر، ابـن   وسيعيطحس باز، در  كه است اي نكته ، همان اين. نخواهدبود

).441:همان(

گرايانهانسجامنظريه

 شـعر عرفـاني  دهـد، پيـدايش   مـي  را تشـكيل  آن اسـاس نگري مجموعه كه نظريه اين  بر پايه 

هـا و   زمينـه  اين و البتهاست بوده  و فراوان   گوناگون هايها و پيشينه   از زمينه   پيوستاري ، تابع فارسي

، بلكـه  اسـت نبوده   شعر    نوع  اين پيدايشموجب  تنهاييه   ب  كدام  اما هيچ  ؛ دارد  و مهم  ها اهم پيشينه

. آنها باشد همه تعامل بايد مرهون امر،اين

، نماينـده   اسلامي  و تصوف   عرفان  كل  درباره ويژهه   را ب   برتلس  ادواردويچ  يوگني  بتوان  شايد

 نسـبت   بـه   بـاره   او در ايـن    ، امـا مطالـب    )51ـ ـ109 و   1376:4،  بـرتلس  (طرز فكـر دانسـت    اين

در . درس ـبـه نظـر مـي      نـاقص   وي گرايـي  رو انسجام   اين  و از   نيست  ما كامل   امروزين هايآگاهي

 از عرفـان   ي فـرد   منحصـر بـه     بر تعريف   مبتني  كه كدكني، سير تحقيقات محمدرضا شفيعي    عوض

:خوريم برمي مهم چند سرفصل به تحقيقاتدر اين. دنابتاتر بازمي را كامل طرز فكري، چنيناست

، قـالي  عرفـان ، زبـان  تعريـف در ايـن .  مذهب با از برخورد هنريست ا عبارت ـ عرفان  الف

 نسـبت   از چگـونگي    عرفـاني   تجربه  اصالت  يا عدم  د و اصالت  نابتاميرا باز  عرفاني  حال  كه است

.آيدميدست دو به اينميان

 ايـن  كـه هاست ويژگين و وجود اي شناخت آن هنريهاي را بايد در ويژگي  عرفان ـ زبان  ب

.سازد زهد، جدا مي مانند زبان ديگريهاي را از زبانزبان

گرايانهانسجامنظريه

 مـي  را تشـكيل  آن اسـاس نگري مجموعه كه نظريه اين  بر پايه 

هـا و   زمينـه  اين و البتهاست بوده  و فراوان   گوناگون هايها و پيشينه   از زمينه   پيوستاري ، تابع فارسي

، بلكـه  اسـت نبوده   شعر    نوع  اين پيدايشموجب  تنهاييه   ب  كدام  اما هيچ  ؛ دارد  و مهم  ها اهم پيشينه

. آنها باشد همه تعامل بايد مرهون امر،اين

 عرفان  كل  درباره ويژهه   را ب   برتلس  ادواردويچ  يوگني  بتوان  شايد

، امـا مطالـب    )51ـ ـ109 و   1376:4،  بـرتلس  (طرز فكـر دانسـت    

 رو انسجام   اين  و از   نيست  ما كامل   نـاقص   وي گرايـي  رو انسجام   اين  و از   نيست  ما كامل   نـاقص   وي گرايـي  رو انسجام   اين  و از   نيست  ما كامل   امروزين هايآگاهي

، سير تحقيقات محمدرضا شفيعي     بر تعريف   مبتني  كه كدكني، سير تحقيقات محمدرضا شفيعي     بر تعريف   مبتني  كه كدكني، سير تحقيقات محمدرضا شفيعي    

 چند سرفصل به تحقيقاتدر اين. دنابتاتر بازمي را كامل طرز فكري، چنيناست

، قـالي  عرفـان ، زبـان  تعريـف در ايـن .  مذهب با از برخورد هنريست ا عبارت ـ عرفان  الف

 عرفـاني   تجربه  اصالت  يا عدم  د و اصالت  نابتاميرا باز  عرفاني  حال  كه است

.آيدميدست دو به اينميان
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 ماننـد  ينرفاا عپراكنده در سخنانيي از سنا پيش فارسيشعر عرفانيخستينهاي نتجربه ـ   ج٢

مـه هقابـل جستجوسـت و       مانند ابوسـعيد ابـوالخير       ينرفااشمار ع  انگشت اشعارو  بايزيد بسطامي 

.ندا داشته شعر نقش نوع اين در پيدايش، كمابيش دست از اين ديگري و ناشناختهموارد شناخته

 لحـاظ   بـه  همچنـين، . انـد جسته سود مي   با مقاصد عرفاني   تر، عرفا از شعر غيرعرفاني    دـ پيش 

 سـير تـدريجي   يكب از مرات وجود ندارد و تنها طيفي زهد و تصوف    ميان مشخصي، مرز   تاريخي

. است ملاحظه قابل بارهدر اين

، اجمـالاً ذاتـي  غيرتبـديل گرايـي  تكامـل  نوعي تنسيق از جهتويژهه ، ب نظريه تقرير ديگر اين 

 كـه  مـواجهيم  از شعر غير عرفاني    حالي ابتدا با تأثرات  ) 85ـ1379:144،محبتي(بود   خواهد چنين

 عرفـاني   رمزگرايانـه   تأويلات  به كم، كم  تأثرات دهد و اين   مي  روي  صوفيه ماع س بيشتر در مجالس  

هـاي  در قالـب   ، اسـت   شـفاهي  غلب ا  كه  فارسي  شعر عرفاني  هاي تجربه  نخستين سپس. انجامدمي

بـرد   را مي  بهرهها، بهترين  پيشينه  اين  از همه  يي، سنا شود و در ادامه    مي  ارائه  و غزل   دوبيتي ،رباعي

 نيـز  ييانداز، خـود سـنا   چشماز اين. است بوده سابقه، بي وسعت با اين   را بگذارد كه   تا بنياد كاري  

 بلامنـازعي  اوجپذيرد و مولوي مي تكامل مولويعطار و سپسبه وسيله  و كار او  نيست  اوج نقطه

 بـه تـوان  مـي  با كندوكاو تـاريخي  مياندر اين. هديم شعر را شا نوع ، فرود اين   بعد از وي    كه است

.اند آورده فراهميي كار سنا براي همالگوهايي خرده احتمالاًبرد كه پيوجود افرادي

،  باشـيم   داشـته   تـام   قصد استقصاي   اينكه ، بي گرايانه انسجام  بيشتر نظريه   شناخت براي،   باري

 شعر   از آغازگران   چند تن   گفتار با معرفي   اين. كنيم مي  را بررسي  ييظهور سنا هاي از پيشينه  برخي

.رسد مي پايان به فارسيعرفاني

زهدي فارسي شعر .1

 اسـت  از ظهور سنايي پيش به، مربوط»شعر زهدي«ويژهه ، ب شعر فارسي   انواع  برخي پيدايش

 مـورد خلاصـه     ايـن   بـه   وي  تـأثرات   اما پيشينه  ؛استو مؤثر بوده   شعر بر كار ا     نوع ، اين گمانو بي 

 در   متأسـفانه   دارد كـه    هم ، قصايد و غزلياتي   هايش بر مثنوي   او، افزون   كه  نكنيم فراموش. شودنمي

تأكيـد مـا در اينجـا بيشـتر بـر           . گيـرد  قرار مـي    كمتر مورد توجه   ها معمولاً  مثنوي  اين  سنگين سايه

 جهتاز ايناست و  ـ عارفانه  قلندرانه به ـ شاعرانه ، از عاشقانه غزلياتاينسير .  استوااتغزلي

. است عطار و مولوي غزلياتسرمشق

 را بـا كـاربرد رمـوز     عرفـاني  سمبليسـم هاي نمونه ، نخستين يي سنا  غزليات ، برخي  هر حال  به

 ما  تا مدعاياست بسنده باره در اين نمونه يكآوردن.كشد مي رخه ب، در شعر فارسي و مغانهيارانه

: برساند اثباترا به

يدــباده نهاني خـوريد بانگ جـرس كم كندـ كنيمـ كســوز نفـــ سراباتيانـ خعــجم

 بـه تـوان  مـي  با كندوكاو تـاريخي  مياندر اين. هديم شعر را شا نوع ، فرود اين  

.اند آورده فراهميي كار سنا براي همالگوهايي خرده احتمالاًبرد كه پيوجود افرادي

،  باشـيم   داشـته   تـام   قصد استقصاي   اينكه ، بي گرايانه انسجام  بيشتر نظريه  

 از آغازگران   چند تن   گفتار با معرفي   اين. كنيم مي  را بررسي  ييظهور سنا هاي از پيشينه  برخي

 از ظهور سنايي پيش به، مربوط»شعر زهدي«ويژهه ، ب شعر فارسي  

 مـورد خلاصـه     ايـن   بـه   وي  تـأثرات   شعر بر كار ا     اما پيشينه  ؛استو مؤثر بوده   شعر بر كار ا     اما پيشينه  ؛استو مؤثر بوده   شعر بر كار ا    

 در   متأسـفانه   دارد كـه    هم ، قصايد و غزلياتي   هايش بر مثنوي   او، افزون   كه  نكنيم فراموش. شودنمي

تأكيـد مـا در اينجـا بيشـتر بـر           . گيـرد  قرار مـي    كمتر مورد توجه   ها معمولاً  مثنوي  اين  سنگين سايه

 جهتاز ايناست و  ـ عارفانه  قلندرانه به ـ شاعرانه ، از عاشقانه غزلياتاينسير .  استوااتغزلي

. است

 را بـا كـاربرد رمـوز     عرفـاني  سمبليسـم هاي نمونه ، نخستين يي سنا  غزليات ، برخي  هر حال  به

 ما  تا مدعاياست بسنده باره در اين نمونه يكآوردن.كشد مي رخه ب
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٢ دـيـدر ره آزادگـان صحـو و درس كـم كنانـ آزادگرتــ سيستيــــ نياززــــ جستـــني

يـدـن هـوس كـم كنـمركب طامـات را زيـدـريــپـ نسژهـــــ مز بهـــــ را جاتــرابــ خراه

م كنيدـد روي به پس كـچون به نماز اندريســـــار بـــ ي رخهـلــــا قباق رـــ عشعـــمجم

م ــرس كــــد فــد قصـا آگهيز وفـگر دـان رفتهانـــ ز ج راهانــــقــاشــــ عهـــــقافل

كنيـد

ـو مرغي كنون ز آه نفس كم ــت چـنيس رارغــمــ سيدنــــا ديـــــ ممـيـــنــيـ نبروي

كنيد

م ـس كـمگان عيبــآزادگفــدر صرـ نرانـ شيذهبـ متـــد گفـــوانيــــنتر ـــگ

دــكني

)879ـ880: 1362، ييسنا(

،  ديگر شـعر فارسـي     از انواع   فارسي  شعر عرفاني   پيشينه  بررسي  در توان، آيا مي   وصف با اين 

 موارد،  خود، از اين   عرفاني  در غزليات  يي سنا گمان پوشيد؟ بي   چشم  و خمري   شعر عذري  ويژهه  ب

 گواهي به.  معنوي  جنبه  دارد و هم    صوري  جنبه  امر، هم   مورد و اين    تا آن  است گرفته  بيشتري بهره

 را بـا خوانـدن      خـويش   سماع ، مجالس يي از ظهور سنا    پيش ، حتي ، صوفيان انصاري عبداالله خواجه

 كـار تـا آنجـا پـيش       و ايـن  ) 581: 1362،  انصـاري (اند  گذرانيدهمي»  و شراب  در دوستي  «اشعاري

،  نـامقي جـام (ازد ت ـ مـي ، بـر آن  طريقـت   سـالكان   انحـراف  ، از بـيم   پيل ژنده  احمد جام  رود كه مي

1373:140.(

 و فارسي عربي نثر عرفاني.2

ــاني ــر عرف ــي نث ــي عرب ــت و فارس ــايي پيشــينه، از دو جه ــرايه ــاني ب ــعر عرف ــي ش  فارس

. عملي الگودهي و ديگر از جهت نظريسازي آماده از جهتيكي: استآوردهفراهم

 فكـري   توجـه  سپس اقشار جامعه   روحي د، از تمايل   جدي  اثر ادبي   يك  يا خلق   نوع ايجاد يك 

واعسرانجام به وجود آمدن ان     و    فكري ، توجهات  روحي تمايلاتايجاد  . گيرد مي تئ نش  آن نخبگان

 مختلـف  ملـل  ادبيـات  ادوار تـاريخ  را در همه   آن  كه  است طبيعي جديد، روندي   آثار ادبي  يا خلق 

 مـردم  روحـي  ، ابتدا تمايـل    بنگريم  فردوسي  شاهنامه انداز به  چشم ، اگر از اين   نه نمو براي. بينيممي

شـود و    مـي   نمايـان   ايرانـي   قوم هاي داستان  در قالب   دهقانان  فرهنگي  مواريث  شفاهي  با نقل  ايران

 و  ابومنصـوري  اهنامه ش ـ  در قالـب    مواريث  اين  كتبي  را با نقل    مردم  اين  نخبگان  فكري بعد، توجه 

 روي  نيز پـيش    طوسي  دقيقي  مانند گشتاسبنامه  الگوهايي خرده البتهبينيم؛  مي شاهنامه  خلق سرانجام

 مـردم  روحي تمايل صورت، به هم مشروطه روند در دورهاين.  درآيد شكل اين تا بهاست بوده آن

هـاي  نوشـته   در قالـب    مـردم   ايـن   نخبگان  فكري توجه،ريوبازا كوچه هاي تصنيف  در قالب  ايران

 خـويش   سماع ، مجالس يي از ظهور سنا    پيش ، حتي ، صوفيان انصاري عبداالله خواجه

و ايـن  ) 581: 1362،  انصـاري (اند  گذرانيدهمي»  و شراب  در دوستي  «اشعاري

 طريقـت   سـالكان   انحـراف  ، از بـيم   پيل ژنده  احمد جام  رود كه مي

1373:140.(

 و فارسي عربي نثر عرفاني.2

ــاني ــر عرف ــي نث ــي عرب ــت و فارس ــايي پيشــينه، از دو جه ــرايه  ب

 و ديگر از جهت نظريسازي آماده از جهتيكي: استآوردهفراهم

 اقشار جامعه   روحي د، از تمايل   جدي  اثر ادبي   يك  يا خلق   نوع ايجاد يك 

 و    فكري ، توجهات  روحي تمايلاتايجاد  . گيرد مي تئ نش  آن نخبگان

 ادوار تـاريخ  را در همه   آن  كه  است طبيعي جديد، روندي   آثار ادبي  يا خلق 

 بنگريم  فردوسي  شاهنامه انداز به  چشم ، اگر از اين   نه نمو براي. بينيممي

شـود و    مـي   نمايـان   ايرانـي   قوم هاي داستان  در قالب   دهقانان  فرهنگي  مواريث  شفاهي  با نقل  ايران

اهنامه ش ـ  در قالـب    مواريث  اين  كتبي  را با نقل    مردم  اين  نخبگان  فكري بعد، توجه 

 مانند گشتاسبنامه  الگوهايي خرده البتهبينيم؛  مي شاهنامه  خلق سرانجام
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لاً  و اجتماعي   و بعد ايجاد شعر سياسي     روشنفكرانه٢  همه در باره  روندي  چنين  البته ؛ هويداست ، كام

؛  اسـت  آيد، چيز ديگري   برمي  پيشين  از دو نمونه    اما آنچه  ؛كندميصدق   فرهنگي  عالي محصولات

 حلقـه  يابد و نثر، نقش    نثر بروز مي    از طريق  ، همواره  جامعه نخبگانفكريا، توجهات در آنه يعني  

.  دارد  جديد را بر عهـده      اثر ادبي   يك  يا خلق   نوع  و ايجاد يك    اقشار جامعه   روحي  تمايلات واسط

 شرعي شعر، داعيه در باب فقهي با وجود تشكيكات فارسي نيز، نثر كه شعر عرفاني  پيدايش درباره

. گرفت را بر عهده نقشهمين) 25ـ26: 1990، نحاس ( داشتهم

، از   دليـل   و بدين  است بوده  عرفان  زبان  مسائل  تبيين  اول ، در وهله   صوفي  نويسندگان  دغدغه

سراّج (شويم مي مواجه عرفاني اصطلاحات، با موضوع تصوف كتب  تدوين هاي گام  نخستين همان

 صوفيههاي كتاب درصد محتواي از پنجاه بيش  گفت توان مي تئجره  ب). 222ـ259: 1960،  طوسي

 نظـري سازي آماده به از آن كه است چيزي همانخورد و اين مي عرفا رقم   زباني  مشكلات در رفع 

 در اينجـا زبـان      اصلي لهئ زيرا مس  ؛ دارد ساختاري كار، بيشتر خصلت    تا اينجاي   و البته  تعبير كرديم 

، در ييسـنا .  نيز باشد محتوايي با خصلت   نظري سازي آماده  بايد شامل  قاعدتاً امر  اما اين  ؛استبوده

:دارد برمي پرده، از مورد اخير، چنين آبادييسنا منظومهپايان

ــا هســتهــر چــه ــا و احي ــا مزيــدي در كيمي ر اينجــا هســت دگــر دب

)111: 1360، ييسنا(

الـدين احيـاءعلوم  و منظور از احيا، كتاب      سعادت كيمياي، منظور از كيميا، كتاب     بيت  در اين 

 در تصوف   و فارسي   عربي  كتاب اي ملاحظه  تعداد قابل  ، اسامي  پايه بر اين .  است  محمد غزالي  امام

 هـم  كار او قرارگيرد و خـود وي  مرجع  جهت  از اين  استتوانسته مي رسد كه  مي  ذهن  به كلاسيك

:گويد ديگر مي در بيتي كهبرد؛ چنان مي از آنها نامبعضاً

 بــه منهــاج خــوانيتــا چنــد همــي

معـــــــــــــــــــــــــــــراج

 تعـرف   بـا شـرح     ديـن  احياء علوم 

)337: 1362، ييسنا(

 پاكبـازي  ارواحرسد و كـار او مرهـون     سرمي  آماده  كاملاً  فضاي  در يك  يي، سنا  وصف  با اين 

انـد و در اختيـار وي   آورده  بيـرون   حقيقـت    مـتلاطم    راز را از درياي    ، گوهرهاي  پيشاپيش  كه است

.اندنهاده

، ايـن  نـاخواه ، خواه است عرفان زبان ذاتي از لوازم كه در نثر عرفاني   هنري هايوجود ويژگي 

. كنـد  مي  شعر معرفي   نوع  اين  براي  الگويي  صورت ، به  بر شعر عرفاني    مقدم اي نثر را با پيشينه    نوع

؛ در ، پـر او از هميشـگي   او از يگـانگي ، چشـم   گشـتم  مرغي«: گويد مي  بايزيد بسطامي   كه هنگامي

دهد  مي نشان نثر عرفاني را در يك شاعرانگي، اوج)205: 1370، عطار(» پريدم مي چگونگيهواي

ــا هســت ــا و احي ــا مزيــدي در كيمي ر اينجــا هســت دگــر دب

)111: 1360، ييسنا(

احيـاءعلوم  و منظور از احيا، كتاب      سعادت كيمياي، منظور از كيميا، كتاب    

 در تصوف   و فارسي   عربي  كتاب اي ملاحظه  تعداد قابل  ، اسامي  پايه بر اين .  است 

 كار او قرارگيرد و خـود وي  مرجع  جهت  از اين  استتوانسته مي رسد كه  مي  ذهن  به كلاسيك

:گويد ديگر مي در بيتي كهبرد؛ چنان مي از آنها نامبعضاً

 بــه منهــاج خــواني

معـــــــــــــــــــــــــــــراج

 تعـرف   بـا شـرح     ديـن  احياء علوم 

)337: 1362، ييسنا(

 پاكبـازي  ارواحرسد و كـار او مرهـون     سرمي  آماده  كاملاً  فضاي  در يك  يي، سنا  وصف  با اين 

انـد و در اختيـار وي   آورده  بيـرون   حقيقـت    مـتلاطم    راز را از درياي    

، ايـن  نـاخواه ، خواه است عرفان زبان ذاتي از لوازم كه در نثر عرفاني  

. كنـد  مي  شعر معرفي   نوع  اين  براي  الگويي  صورت ، به  بر شعر عرفاني   
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٢  شـعر منظـوم    ، بـه   عارفانـه   سـخنان  ونـه  گ ، از اين   گام  يك  باشد تا با برداشتن    تواند كافي  مي و اين 

 در شـمال    شـعر عرفـاني     شكوفايي نخستين«: نويسد مي  بالدويك  جوليان  رو از اين .  برسيم عرفاني

 صـوفيه  نحلـه  سرشـناس ، چهـره  بايزيـد بسـطامي   اينجا زادگـاه  . يست ن  تصادفي ، امري  ايران شرق

 اشـاره ، چنـين  واقعيـت  ايـن  بهكوب زرين دكتر عبدالحسين ). 71: 1366،  بالدويك(»  است خراباتي

.  شـعر منثـور خوانـد      تـوان  آنها را مي    كه  هست  از آثار منثور صوفيه    اي، پاره  فارسي در زبان «: دارد

لـوايح  و    عراقـي  لمعات و    احمد غزالي  سوانح و   القضات عين تمهيدات و    پير انصاري  هايجاتمنا

). 1373:130،  كـوب زريـن (» اند يافته  بيان  منثور مجال   كلام  در قالب  اند كه  عارفانه ، شعرهاي جامي

 محكمـي   اتكـاي  ، نقطه ازش و پرسوز و گد     آهنگين هاي با مناجات   انصاري  عبداالله  خواجه ويژهه  ب

 تـلاش  نخسـتين «، كـار او را      درستيه  ، ب  رو برتلس   آورد و از اين     فراهم  نظم  عرفا به   گرايش براي

.)1376:125،برتلس(خواند  مي»  نظم گذار بهبراي

 عربي شعر عرفاني.3

حـدوداً   ( تثبيت دوره: است سر گذاشته   را پشت   خود دو دوره    در سير تاريخي    اسلامي عرفان

 نيز در سـير      دو دوره   از اين  هر يك ).  دهم  قرن حدوداً تا پايان  ( تجديد   و دوره )  پنجم  قرن تا پايان 

. تدوين و مرحله تكوينمرحله: است داشته دو مرحله خويشتاريخي

 در  دو مرحله با همين افتراقيقاط، ن تكاملي  لحاظ  تجديد به   در دوره   دو مرحله   اين  گمان  بي

 بغـداد و   بـا مركزيـت   كلاسـيك  زهدگراي عرفان مياناق، افتر نقاط اين  كه  دارد؛ چنان   تثبيت دوره

، كـاملا    مغـرب   با مركزيـت    بعدي گراي عقل  يا عرفان   خراسان  با مركزيت   بعدي گراي عشق عرفان

 اشتراكي ، نقاط  برعكس  بلكه تراق، اف  نقاط  اين آيد، نه  كار ما مي    به  مطلب  از اين  آنچه. آشكار است 

 بـرد كـه   شعر را بايـد نـام   به گرايش؛ از جمله يافتتوان ادوار مي در آن مراحل اين ميان  كه است

در دوره (لـوي  و عطار و مو   يي سنا و هم )  بغداد  با مركزيت   تثبيت در دوره  ( حلاج ، هم  نمونه براي

انـد   پرداخته بدان)  مغرب  تجديد با مركزيت   در دوره  ( عربي  ابن و هم )  خراسان تجديد با مركزيت  

.اندثر نهادها، بر يكديگر  جهتو از اين

 عربـي  از شـعر عرفـاني  تواننمي فارسي شعر عرفانيهاي پيشينه يافتن ، براي  گذشت  با آنچه 

كنـد و بيشـتر      را تأييـد مـي      نكتـه   ايـن   هجري  نخستين هاي قرن  ايرانيان گراييبيعر.  پوشيد چشم

 يـا عبـدالكريم    اللمـع ، صاحب ، مانند ابونصر سراّج    عربي  زبان  به  تصوف  آثار قدر اول   نويسندگان

نيـز كـه    هجـويري   المحجوب كشف در كتاب  حتي. اند بوده  ايراني  قشيريه رساله، صاحب قشيري

زنـد و ايـن    مي  موج گرايي عربي ، اين  است  فارسي  زبان  به  قدر اول   اثر موجود در تصوف    نخستين

.ماند مي همراه فارسي با نثر عرفانيامر، كمابيش تا پايان

،  فارسـي   شعر عرفاني   تاريخ  حساس هاي از زيروبم   بسياري كهبپردازيم مطلب  اصل  به  اكنون

. تدوين و مرحله تكوينمرحله: است داشته دو مرحله خويشتاريخي

 با همين افتراقيقاط، ن تكاملي  لحاظ  تجديد به   در دوره   دو مرحله   اين  گمان  بي

 زهدگراي عرفان مياناق، افتر نقاط اين  كه  دارد؛ چنان   تثبيت دوره

 بعدي گراي عقل  يا عرفان   خراسان  با مركزيت   بعدي گراي عشق عرفان

 كار ما مي    به  مطلب  از اين  آنچه. آشكار است  اشتراكي ، نقاط  برعكس  بلكه تراق، اف  نقاط  اين آيد، نه  كار ما مي    به  مطلب  از اين  آنچه. آشكار است  اشتراكي ، نقاط  برعكس  بلكه تراق، اف  نقاط  اين آيد، نه  كار ما مي    به  مطلب  از اين  آنچه. آشكار است 

 به گرايش؛ از جمله يافتتوان ادوار مي در آن مراحل اين ميان  كه است

 و عطار و مو   يي سنا و هم )  بغداد  با مركزيت   تثبيت در دوره  ( حلاج ، هم  نمونه براي

 تجديد با مركزيت   در دوره  ( عربي  ابن و هم )  خراسان تجديد با مركزيت  

.اندثر نهادها، بر يكديگر  جهتو از اين

تواننمي فارسي شعر عرفانيهاي پيشينه يافتن ، براي  گذشت  با آنچه 

 نكتـه   ايـن   هجري  نخستين هاي قرن  ايرانيان گراييبيعر.  پوشيد چشم

، مانند ابونصر سراّج    عربي  زبان  به  تصوف  آثار قدر اول   نويسندگان

كشف در كتاب  حتي. اند بوده  ايراني  قشيريه رساله، صاحب قشيري

زنـد و ايـن    مي  موج گرايي عربي ، اين  است  فارسي  زبان  به  قدر اول   اثر موجود در تصوف    نخستين
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انگيـز ابوسـعيد در    رفتـار شـگفت   كـه ؛ چناناست بوده  عربي  شعر عرفاني   تاريخ هايتكرار زيروبم ٢

 مانند  ابوعلي. هد مي  نشان  باره  در اين   رودباري  با رفتار ابوعلي    بارزي هاي شعر، شباهت   به گرايش

 ماننـد او  همچنـين ). 1363:60، ديلمـي  (اسـت كـرده  خود را ادا مي     شعر سخن   با زبان  ابوسعيد گاه 

). 528:1361احمـد عثمـاني،     ابـن  (اسـت  شـعر گذرانـده     را با خواندن    خويش  آخر حيات  لحظات

بـرد   كـار مـي    را بـه  » شاعر صـوفيان   « وصف  وي  در باره   انصاري  عبداالله  خواجه  كه  نيست دليلبي

).1362:444، انصاري(

 والصـدور والاشـعار والـدعوات      المكاتباتكتاب « عنوان  تحت  بخشي اللمع در    ابونصر سراّج 

، جنيد، ابوسعيد خراز، ابوالحسين مانند ذوالنون ذكر اشعار صوفياني به  آن آورد و طي  مي» والرسائل

،  تسـتري  عبـداالله بـن ، سـهل  ، شـبلي   سـقطي  ، سري  محب ، سمنون ، خواص  رودباري ، ابوعلي نوري

،  رازي حسـين  بـن ، يوسـف ، بشـر حـافي     صـوفي   عطا، ابوحمزه   بن ، ابوالعباس  رازي معاذبنيحيي

 نيـز در    جـاحظ ). 337ـ ـ1960،305،طوسـي سراّج(پردازد   مي  هيكلي  و ابوعبداالله   قرشي ابوعبداالله

 ايـن  ضـمن كنـد كـه   مي را نقل، شعر و نثر زهاد و نساك مختلفجا با عناوين جابه و التبيين البيان

 و 245ـ ـ255، 191ـ ـ192، 140ـ ـ149: تـا  بـي  ،جـاحظ (شـود    مـي   ديده  هم  صوفيان  برخي كار، نام 

ريحِ فـِي    نظـمِ  الأوائلِِ الي السباقينَكانَ مِنَ «: اند نوشته  ذوالنون در باره ). 447ـ487 ب الشِّعراِلصـ الحـ

دويست«:  گفت  كه كندقل مي  ن  خواص از انصاري  عبداالله خواجه). 359: ق.هـ1414،زين(» الالهي

او را «: آورد كـه  مي ترمذيوراق ابوبكر و در باره) 469: 1362،  انصاري(»  مشايخ  از آن   دارم ديوان

 را در همان اشارت زبان  به  گفتن  سخن  پيشينه  البته  عبداالله خواجه). 317: همان(»  شعر است  ديوان

 آورد دريـن    با عبـارت    اشارت  كه  كس  پيشين  بودند، لكن   مشايخ  از وي  پيش«: يابد كه  مي نذوالنو

).11: همان(»  بود مصري كرد، ذوالنون و بسط گفت سخن طريق و ازينطريق

يـن گـذارد و از ا     وامـي   فارسي  زبان  خود را به   ، اوج  اسلام  در جهان  ، شعر عرفاني   همه  با اين 

 تسـليم   ايرانيـان   را بـه    و كاميـابي   ها پيروزي ، عرب  شعر عرفاني  در زمينه «: نويسد مي رو، نيكلسون 

 بـر خـلاف     بعـد، اعـراب     بـه   پـنجم   از سده   كه  است  بر آن   هم دوبروين). 147: نيكلسون(» كردند

انـد   نمـوده   عرضـه  شـماري گشـت  ان ، شـعراي   عربـي   و ابـن    فـارض   بجز ابن   زمينه  در اين  ايرانيان

).12: 1378، دوبروين(

 فارسي شعر عرفاني.4

 بـراي الگوهـايي  خرده، بلكه نداريم كلمه واقعي معناي به فارسي، شعر عرفاني يي از سنا   پيش

، يـك   و در اينجا شايد بهتر باشـد بگـوييم          اقشار جامعه   روحي  تمايلات  از  كه  شعر داريم   نوع اين

 يـا    ربـاعي   كوتـاه  ، بيشتر قالب   دليل اند و بدين   برخاسته  اجتماعي  وسيع  حال  و درعين   خاص طبقه

 طبيعـي يمـر ، ااين. اند گرفته خويش خود، به سراينده نام بدون نيز اغلب، آن غزل  يا احياناً  دوبيتي

ريحِ فـِي    نظـمِ  الأوائلِِ الي السباقينَكانَ مِنَ «: اند نوشته  ذوالنون در باره ). 447ـ487 الشِّعراِلصـ

دويست«:  گفت  كه كندقل مي  ن  خواص از انصاري  عبداالله خواجه). 359: ق.هـ1414،زين(» الالهي

او را «: آورد كـه  مي ترمذيوراق ابوبكر و در باره) 469: 1362،  انصاري(»  مشايخ  از آن   دارم ديوان

 را در همان اشارت زبان  به  گفتن  سخن  پيشينه  البته  عبداالله خواجه). 317: همان(»  شعر است  ديوان

 آورد دريـن    با عبـارت    اشارت  كه  كس  پيشين  بودند، لكن   مشايخ  از وي  پيش«: يابد كه  مي نذوالنو

).11: همان(»  بود مصري كرد، ذوالنون و بسط گفت سخن طريق و ازينطريق

گـذارد و از ا     وامـي   فارسي  زبان  خود را به   ، اوج  اسلام  در جهان   گـذارد و از ا     وامـي   فارسي  زبان  خود را به   ، اوج  اسلام  در جهان    وامـي   فارسي  زبان  خود را به   ، اوج  اسلام  در جهان  

 تسـليم   ايرانيـان   را بـه    و كاميـابي   ها پيروزي ، عرب  شعر عرفاني  در زمينه «: نويسد مي 

 بـر خـلاف     بعـد، اعـراب     بـه   پـنجم   از سده   كه  است  بر آن   هم دوبروين). 147: نيكلسون(» كردند

انـد   نمـوده   عرضـه  شـماري گشـت  ان ، شـعراي   عربـي   و ابـن    فـارض  

 بـراي الگوهـايي  خرده، بلكه نداريم كلمه واقعي معناي به فارسي، شعر عرفاني يي از سنا   پيش

 و در اينجا شايد بهتر باشـد بگـوييم          اقشار جامعه   روحي  تمايلات  از  كه  شعر داريم   نوع اين
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٢  برخـي   سـرايندگان  بـودن  گمنـام   دربـاره   ضـيف   دكتر شوقي  گردد كه  بازمي  اصلي  همان  و به  است

، ضـيف ( آنها    در تكميل   جمعي  مشاركت كند؛ يعني  ذكر مي   اعراب  جاهليت  دوره قصايد و قطعات  

 اصـل   ايـن  گويد، بـه   مي  سخن  عرفاني  رباعيات  از منشأ خلقي   ، آنجا كه   هم و برتلس ) 116: 1376

سـنايي  بسـا    الگوهـا نبـود، چـه      خـرده  ، اگر ايـن    حال با اين ). 60 و 54: 1376،  برتلس( دارد   اشاره

، ماننـد   مـورد خـاص   هر پژوهشگر، از يكالبته. ، ظهور يابد  قوت  ظهور يابد يا با اين     توانستنمي

 نـوع  سرآمد اين عنوان يا ابوسعيدابوالخير به انصاريدااللهعب يا باباطاهر يا خواجه يا باباكوهي حلاج

 ندارد تا وجود تعدد را در ايـن ، مانعي بر نخوريم تاريخي نقيض به اما چنانچه؛است بردهشعر نام 

. بپذيريمباره

ز ايـن  جويـد و ا    مـي   ايرانـي   تصـوف   گسـتره   را در درون    فارسي  شعرعرفاني ، پيشينه  برتلس

 گذار   را نيز در مرحله     انصاري  عبداالله  خواجه ، نقش و البته ) 71:همان(رسد   مي  باباكوهي رهگذر به 

رود  مـي  ديـدگاه  بـر ايـن   هـم  او، پطروشفسـكي  دنبـال بـه ). 94: همان(داند  مي مهم نظماز نثر به  

 ابوسـعيد    قرار دارد كـه     ديگري دگاه در برابر دي    ديدگاهي چنين). 125ـ135: 1350،  پطروشفسكي(

، بـا    اته  بار، هرمان  و گويا نخستين  ) 71: 1376،  برتلس(شمارد   شعر مي   نوع  اين ابوالخير را پيشگام  

تـاريخ  در  اتـه  نماند كـه ناگفته. باشد رفته ديدگاه او، بر اين    به  منسوب  اشعار فارسي  انتشار برخي 

).131ـ132: 1356، اته(رسد  مي باباكوهي آشكار، بهچرخش با يك فارسيادبيات

 همـان  بـه  بـاره  دانـد و در ايـن      را مردود مي    برتلس ، ديدگاه  كدكني ، دكتر شفيعي   همه  با اين 

 در شـعر عرفـاني      تذوقي  از او را نيز كه      پيش  وجود افراد ديگري    اينكه گردد، ضمن ابوسعيد بازمي 

 محمد قزوينـي قبلاً، علامه. )صد و شش: ، بخش اول1381منور، ابن(شمارد   مي حتميباشند،  كرده

 و  380ـ ـ384: 1328،  جنيـد شـيرازي   ( بـود     را مـردود دانسـته      بابـاكوهي   اشـعار بـه     ديوان انتساب

گويـد  مـي   سخن  نويافته  مجزا، از اسنادي    مقاله  يك  طي ، همچنين  كدكني دكتر شفيعي ). 550ـ556

، پيش چهارم قرن اواسط شاعر كرامي، عارف را تا ابوذر بوزجاني فارسي اشعار عرفاني   نخستين كه

 فروزانفـر و دكتـر عبدالحسـين       الزمـان و اسـتاد بـديع    ) 431ـ ـ462: 1376،   كـدكني  شفيعي(برد  مي

شمارد  مي ديدگاه اين بهبندان پاي عنوان، به دو تن اينهاي در نوشته و تعديل را با جرحكوبزرين

 مانند   بسا كساني  ، چه  هم  آن  از  و پس   پيش  يا اندكي   با وي   همزمان  بر اينكه  و ضمناً ) 434: همان(

 بـه   عرفاني ، اشعاري  بستي  و ابوالحسن  دقاق، ابوعلي  سرخسي  واعظ ، ابوعلي  بشر ياسين  ابوالقاسم

).، زيرنويس431: همان(ورزد كيد مياند، تأ سروده فارسيزبان

 فارسي به  از او، شعري    عربي  اشعاري  با وجود بازماندن    كه  ترديد نيست  ، جاي  حلاج  در باره 

 باشـد     خـوارزمي   حسـين  الـدين ، از كمـال    هـم   وي  بـه   منسوب  فارسي  و گويا ديوان   استنسروده

).صد و پنج:منور، بخش اولابن(

 در  اتـه  نماند كـه ناگفته. باشد رفته ديدگاه او، بر اين    به  منسوب  اشعار فارسي  انتشار برخي 

).131ـ132: 1356، اته(رسد  مي باباكوهي آشكار، بهچرخش با يك فارسيادبيات

 را مردود مي    برتلس ، ديدگاه  كدكني ، دكتر شفيعي   همه  با اين 

 از او را نيز كه      پيش  وجود افراد ديگري    اينكه ابوسعيد بازمي گردد، ضمن ابوسعيد بازمي گردد، ضمن ابوسعيد بازمي 

قبلاً، علامه. )صد و شش: ، بخش اول1381منور، ابن(شمارد   مي حتميباشند،  كرده

جنيـد شـيرازي   ( بـود     را مـردود دانسـته      بابـاكوهي   اشـعار بـه     ديوان انتساب

 مجزا، از اسنادي    مقاله  يك  طي ، همچنين  كدكني دكتر شفيعي ). 550ـ556

 شاعر كرامي، عارف را تا ابوذر بوزجاني فارسي اشعار عرفاني   نخستين كه

الزمـان و اسـتاد بـديع    ) 431ـ ـ462: 1376،   كـدكني  شفيعي(برد  مي

شمارد  مي ديدگاه اين بهبندان پاي عنوان، به دو تن اينهاي در نوشته و تعديل را با جرحكوبزرين

 بسا كساني  ، چه  هم  آن  از  و پس   پيش  يا اندكي   با وي   همزمان  بر اينكه  و ضمناً ) 434: همان(

 و ابوالحسن  دقاق، ابوعلي  سرخسي  واعظ ، ابوعلي  بشر ياسين  ابوالقاسم

).، زيرنويس431: همان(ورزد كيد مياند، تأ سروده فارسيزبان

 عربي  اشعاري  با وجود بازماندن    كه  ترديد نيست  ، جاي  حلاج  در باره 
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 وجـود   يم ـ اما سند محك   ؛نمايد، باباطاهر است  تر مي  پذيرفته  باره  در اين  اي تا اندازه   كه  كسي٢

 ـ يافته رواجي متقدم عرفاي او در ميان   محلي هاي دوبيتي  دهد كه  ندارد تا نشان    كـه ويـژه ه باشد؛ ب

لاً .  خـاص   عرفـاني   است تا مسـائل     عام  احساسي  مسائل ها بيشتر حاوي   دوبيتي اين  در ورود   اصـو

،  همداني القضات او عين   زيرا همشهري  ؛ وجود دارد   بحث ، جاي  عرفان  تخصصي  سطح باباطاهر به 

از اشعار وي   آملي  قصاب  و ابوالعباس   مانند بندار رازي    كساني  از اشعار محلي   با وجود ذكر ابياتي   

).173 و82: 2 ج ،1362،  همدانيالقضاتعين (آورد نمي ميان بهذكري

 و اشعاري و باباطاهر نيست    و باباكوهي   بهتر از حلاج    باره  نيز در اين    عبداالله  خواجه  وضعيت

 معاصر   از پژوهشگران   يكي  كه اينجاست.  ندارد ، اسناد مطمئني  است شده  از او دانسته    فارسي  به كه

 و  سـبكي  الشـافعيه طبقـات  مانند  وي و فارسيار عربي اشع  مستندات  برخي  به  اشاره ، ضمن عرب

: نويسـد ، مي )112: تا، بي فغانيا (خليفه حاجي  الظنون كشف و   رجبابن الحنابله  طبقات  علي الذيل

 كوفسـكي  كه نبايد باشد؛ چنان از وي درواقع كهاست او منتشر شده نام به اشعار بسياري  متأسفانه«

 ايـن  دانفگ ـ بو  اشعار را نشـر كـرد؛ سـپس         از اين   قطعه  بيست پترزبورگ در مجله  1895در سال 

 عنـوان   تحـت   بنگـال   آسـيايي  جمعيـت  در مجلـه   1993 آنها در سـال     انگليسي اشعار را با ترجمه   

والسـالكين كنز عنوان تحت منحولي مزيف را از كتاب بيشترشان نشر نمود كه    پير هرات  هايترانه

 او منتشـر     نـام   بـه   ديگـري  هـاي  و منظومـه    اشـعار و رباعيـات     همچنـين .  بـود   گرفتـه  زادالعارفين

 از وي درواقعآيد كه برمي آنها چنين در باره اشعار و تحقيق   اين  از طرز ادا و افاده      كه استگرديده

).113: همان(» نيست

 قابـل   بيـت   سـه  كـم  دست  تاكنون  كه آوريم مي  ابوسعيد روي  مان ه  ناچار به   باره  در اين   پس

اند  داشته منسوب وي نيز به ديوانيالبته). 202ـ203: منور، بخش اول ابن (استاستناد از او بازمانده   

بـه . ندارد با وي نسبتي ديوان او، اين نويسانحال شرح  تصريح ، اما بر پايه   است شده  بارها چاپ  كه

 ارائـه او عمـلاً در راه . است بوده بسيار مهم فارسي شعر عرفاني ابوسعيد در پيدايش، نقشهر حال 

 كـم  و مجاهـدت  برداشت مؤثريهاي با شعر گام   عرفاني  اغراض  از شعر و بيان     عرفاني هايتأويل

 بـر كرسـي   ـ ايراني  اسلامي عرفان در گستره را عرفاني شعر رمزي، سرانجام باره در ايننظير وي

 و در    فروبسـت   از جهـان    شعر چشـم    گراييد و با خواندن     عرفان  شعر، به  ابوسعيد با شنيدن  . نشاند

 و در شـعر نفـس      بـا شـعر زيسـتن      « كـدكني   دكتر شفيعي   قول ، به  پرشور و حالش   سراسر زندگي 

 سـخنان   گفـتن   بـراي  ، حتـي   موقعيت و در اين  ) 19 و  هفت صد و : همان ( داشت را پاس » كشيدن

 ايـن   وي ، تا از محضر او برود      خواست  اجازه  كسي  وقتي  كه ؛ چنان جست مي  شعر توسل   به عادي

: خواند را در جوابشبيت

ــر بـه   شـنيدن   نتوانسـت   گوشـم  هآنچ خبــــــــــــــــــــــــــــــ

السـالكين كنز عنوان تحت منحولي مزيف را از كتاب بيشترشان

 او منتشـر     نـام   بـه   ديگـري  هـاي  و منظومـه    اشـعار و رباعيـات     همچنـين .  بـود   گرفتـه  

 از وي درواقعآيد كه برمي آنها چنين در باره اشعار و تحقيق   اين  از طرز ادا و افاده     

 قابـل   بيـت   سـه  كـم  دست  تاكنون  كه آوريم مي  ابوسعيد روي  مان ه  ناچار به   باره  در اين   پس

اند  داشته منسوب وي نيز به ديوانيالبته). 202ـ203: منور، بخش اول 

بـه . ندارد با وي نسبتي ديوان او، اين نويسانحال شرح  تصريح ، اما بر پايه   است شده 

او عمـلاً در راه . است بوده بسيار مهم فارسي شعر عرفاني ابوسعيد در پيدايش

 و مجاهـدت  برداشت مؤثريهاي با شعر گام   عرفاني  اغراض 

 بـر كرسـي   ـ ايراني  اسلامي عرفان در گستره را عرفاني شعر رمزي

 فروبسـت   از جهـان    شعر چشـم    گراييد و با خواندن     عرفان  شعر، به  

 و در شـعر نفـس      بـا شـعر زيسـتن      « كـدكني   دكتر شفيعي   قول ، به 

 سـخنان   گفـتن   بـراي  ، حتـي   موقعيت و در اين  ) 19 و  هفت صد و : همان ( داشت را پاس » كشيدن

 ايـن   وي ، تا از محضر او برود      خواست  اجازه  كسي  وقتي  كه ؛ چنان جست مي  شعر توسل   به عادي
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ــر بـه   ديـد آن    يكسـره   بعيان  چشمم همه بصـــــــــــــــــــــــــــــــ

)451: 1375، يريهجو(

اً  دهـد كـه    مـي  ، نشـان   آن  بر نسختگي   است  دليلي  كه  بيت  اين  حشوهاي  بايـد از نـوع      احيانـ

 بازمانده شمار ابياتتر درباب دقيق مطالعه، ما را به صحت در صورت نكته باشد و اينگوييبديهه

 آنهــا را در  و نمونــهاســت شــده او دانســته از كــه عربــي بــر ابيــاتيافــزون. داردابوســعيد وامــي

 در اينجـا و آنجـا        وي  نـام   به  هم  ديگري  فارسي ، ابيات )322: همان (بينيمنيز مي المحجوبكشف

ابـن  (انـد   بوده ديگران مالاند و قاعدتاً برخاسته با شعرگويي  شعرخواني  بيشتر، از خلط    كه يابيممي

 ترديد در شمار ابيات براي، هنوز دلايلي حالبا اين).  ـ صد و پانزده يازدهصد و : منور، بخش اول

 ايـن   ساختاري آورد و ضعف   از او مي   القضات عين  كه  ابوسعيد وجود دارد؛ مانند ابياتي     زابازمانده

:خواند فرامي وينويسانحال شرحسازانه اسطورههاي در برابر انگيزه مقاومت، ما را بهابيات

 اسـت   پوشـيده   كز همـه    قدسي  دريغا روح  اي

 او كـافر شـود      از حسن   بيند در زمان   هر كه 

 شـو تارسـي   و از خود بري زن بر هم و كان  كون

شـنيده  او كـه    او و نـام     روي اسـت  ديده  كه  پس 

ــت اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ م گفتريعتـ شنـايـا ك ـ دريغ اي  اسـت دهـا ببري

 بگزيـده   خـدا از دو جهـان       جـاني  ين چن كاين

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

)155: تا، بي همدانيالقضاتعين   (

؛ امـا   بريم مي  پايان  به  فارسي  شعر عرفاني   ديگر از آغازگران    چند تن  ، گفتار را با معرفي     باري

 شعر   نوع  اين ايش پيد  اينكه افزايند و آن   نمي  حقيقت  اصل  به  باشند، چيزي   هر كه   و جز اينان   اينان

ها، مجموعـاً  ها و پيشينه   زمينه  و اين  است افتاده فاق ات  فراوان هاي و با پيشينه    گوناگون هايدر زمينه 

. باشد ترجيح قابل چندان از آنها بر ديگري يكي اينكهاند؛ بي داشته نقش بارهدر اين

 بشر ياسين ابوالقاسم.4ـ1

 و حـالات  مؤلـف  كـه  آنجاسـت  ، يكـي  ).ق.ـ ه ـ 380تـوفي م( بشر    شاعري  به  تنها تصريحات 
رود، گفتـه   مـا مـي     بـر زبـان    ؛ آنچـه  ايمما هرگز شعر نگفته   « : نويسد او مي  از قول  ابوسعيد سخنان

و ) صـد و دوازده : ، بخـش اول 1381منـور،  ابـن (»  بشر بود پير ابوالقاسم بود و بيشتر از آن عزيزان

:دهد مي بشر نسبت به وي را از قول بيت، اين مؤلف همان آنجا كهديگر

 آدميم  منم  كه  سان  بر اين   همانا كه  نه چيم ندانند كه خلق  كيم  كه  ندانم من

)78: همان(

 سرخسي واعظ ابوعلي.4ـ2

 از او  اشـعاري القضـات عـين ). 795:، بخـش دوم همان( باشد  چهارم قرن پايان  بايد از عرفاي  

:خوانيم ميتمهيدات در  زير را از وي ابيات كهكند؛ چنان مينقل

 گيـر و     خـويش   تو مرا راه    همرهي نه كـار اگـر يـاري       جانا به   با من  درآي

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشـنيده  او كـه    او و نـام     روي اسـت  ديده  كه  پس 

 شعر عرفاني   ديگر از آغازگران    چند تن  ، گفتار را با معرفي     باري

افزايند و آن   نمي  حقيقت  اصل  به  باشند، چيزي   هر كه   و جز اينان   اينان

 زمينه  و اين  است افتاده فاق ات  فراوان هاي و با پيشينه    گوناگون هايدر زمينه 

. باشد ترجيح قابل چندان از آنها بر ديگري يكي اينكهاند؛ بي داشته نقش بارهدر اين

 بشر ياسين ابوالقاسم.4ـ1

 مؤلـف  كـه  آنجاسـت  ، يكـي  ).ق.ـ ه ـ 380تـوفي م( بشر    شاعري  به  تنها تصريحات 

ما هرگز شعر نگفته   « : نويسد او مي  از قول  ابوسعيد سخنان ما هرگز شعر نگفته   « : نويسد او مي  از قول  ؛ آنچـه  ايم« : نويسد او مي  از قول 

1381منـور،  ابـن (»  بشر بود پير ابوالقاسم بود و بيشتر از آن 

:دهد مي بشر نسبت به وي را از قول بيت، اين مؤلف همان آنجا كهديگر

 آدميم  منم  كه  سان  بر اين   همانا كه  نه چيم ندانند كه خلق  كيم  كه  ندانم من

 سرخسي واعظ ابوعلي.4ـ2
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ــرو٢ بــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ      خانه مرا به  ار بـر ب مـ ارـدو بسپ ـ ـ خ

 را يـ مست رايـ ب را ده ـد م ـذ چن ـنبي

اريـ برسرك ـ كهلامت س  رو به  وگرنه

 بــادا مــرا نگوســاريتــو را ســلامت

 روزگــار نســپاري غــمدگــر مــرا بــه

ــ ــتم هـك ــير گش ــن س ــي از اي  و  زيرك

هشـــــــــــــــــــــــــــــياري

)15: تا، بي همدانيالقضاتعين   (

كـه  « جـاي  به»  بر سر  نه«،  »جانا « جاي به» يارا « با ضبط  القضات عين هاي در نامه   ابيات  همين

اسـت آمده» دگر « جايبه» نگر«و » نگوساري « جايبه» نگونساري«، »بادا « جايبه» باد و«،  »سـر ر  ب

).104: 2، ج 1362،  همدانيالقضاتعين(

خوانـد،   ابوسعيد مي   را پيش   ابيات  اين  دوم ، بيت  قوال  از اينكه   منور، پس   محمدبن  روايت  به

: گويد ميشيخ

 بـــاد و مـــرا لامتـو را ســـــــــت: بايد گفت، چنيند گفتــ نبايچنين«

»سبكباري

)330: ، بخش اول1381منور، ابن(

 بـا ضـبط   دوم بيـت  مجدد همان از رؤيت، پسالقضات عينهاي ديگر نامه   در جاي   همچنين

:بينيمميي سرخس واعظ نام زير را نيز به، ابيات»نگوساري « جايبه» شكيبايي«

راز ـ و ف و بانشيبتـ دراز اسراهاز استــ نيچــ هياشقيتــ ع رهر بهــگ

تـاس

نواز  بندههـ ن عجب اي استشـكبنده و ناباك سركش عشق است بارخداي

است

)286: 1، ج 1362،  همدانيالقضاتعين (

 ابوذر بوزجاني.4ـ3

 در اينجا و     كه  اشعاري  بررسي  مجزا، به   مقاله  يك ، طي  كدكني تر شفيعي ، دك  گذشت  كه  چنان

: 1376،   كـدكني  شـفيعي (پـردازد   ، مـي  اسـت ، يافتـه  ).ق.ـ ه ـ 387تـوفي م (آنجا از ابوذر بوزجـاني    

:آوريمجا مي اشعار را در اين از اين نمونهيك). 431ـ462

داييمــ خيـ يكانـــدر دو جهـــوانمـيـزايــاســـ بدايــارخــــا بــــم

مـاييـــ اوليراغــــ و چمـــشـا چــممــانيـارفـــرور عــــور ســــا نــم

مـاييـ مقــ خلدايـــ خهـا كـتــگفرزورآـــــ پاهــ گهــــرود بـــمــن

مـيـايـ جهـا بــــرد و مـــ بمارهـبيچودـــ او بقــــلـ خنـريـتارهـچــيـب

)461: همان(

ق دقا ابوعلي.4ـ4

 بـا ضـبط   دوم بيـت  از رؤيت، پسالقضات عينهاي ديگر نامه  

:بينيمميي سرخس واعظ نام زير را نيز به، ابيات»نگوساري « جايبه» شكيبايي«

راز ـ و ف و بانشيبتـ دراز اسراهاز استــ نيچــ هياشقيتــ ع رهر بهــگ

نواز  بندههـ ن عجب اي استشـكبنده و ناباك سركش عشق است بارخداي

)286: 1، ج 1362،  همدانيالقضاتعين (

 در اينجا و     كه  اشعاري  بررسي  مجزا، به   مقاله  يك ، طي  كدكني تر شفيعي ، دك  گذشت  كه  چنان

: 1376،   كـدكني  شـفيعي (پـردازد   ، مـي  اسـت ، يافتـه  ).ق.ـ ه ـ 387تـوفي م (

:آوريمجا مي اشعار را در اين

داييمــ خيـ يكانـــدر دو جهـــوانمـيـزايــاســـ بدايــارخــــا بــــم

مـاييـــ اوليراغــــ و چمـــشـا چــممــانيـارفـــرور عــــور ســــا نــم

مـاييـ مقــ خلدايـــ خهـا كـتــگفرزورآـــــ پاهــ گهــــرود بـــمــن

مـيـايـ جهـا بــــرد و مـــ بمارهـبيچودـــ او بقــــلـ خنـريـتارهـچــيـب
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٢ :گويد مي خاقاني

دقـاق  بـوعلي   نرسـد وهـم     سرّ آن   به آيـد   نظـم   بـه   مرا در سخن    كه دقايقي

)240: 1357، خاقاني(

در . تاس ـ مشـهور بـوده   گـويي ، در دقيقـه   ).ق.ـ ه ـ 405تـوفي   م (ق دقـا  رساند كه  مي  بيت  اين

:است شده از او نقل ابياتاينتمهيدات

 بيـرون   ز جهـان    جـان  شهر و وطـن   

ــت اســـــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــنـاي ــهـ راز نهفت ــانـ از نه رونـ بي

ــ تـاســــــــــــــــــــــــــــ

رونـ بي ـ انـ ز ج ـ  قـ و ح ـ   اسـت  جانها ز حق  

تـاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ از آن زنــي مثــلوز هرچــه رونـ بي

ــت اســـــــــــــــــــــــــــــ

رونـ بي ـ  خـدا از دو جهـان       كـه  يعني

ــت اســـــــــــــــــــــــــــــ

 اســت بيــرون زآن و نقطــه اســتنقــط بــا آن

)152: تا، بي همدانيالقضاتعين   (

 بستي ابوالحسن.4ـ5

 بـا    فارسـي   عرفاني  آثار قدر اول    را در برخي    رباعي اين. از اوست » نور سياه  « معروف  رباعي

؛ نجـم  255: 2ج  ،1362القضـات همـداني،     عين؛  248ـ249 و   119: همان (يابيم اختلاف مي  اندك

: است، چنين آن از روايات، اما يكي)308: 1371، رازي

 جهــان و اصــل گيتــيد نهــاديــديم

ــور ســيهوآن ــ ز لانقــط ن ر دانـ برت

انـ آس مـ برگذشتي الـ و ع  تـوز عل 

 مانـد و نـه    اين ، نه  نيز گذشتيم   زآن

آن

)37: 1368، غزالي(

 آملي قصاب ابوالعباس.4ـ6

:ها گفتي بيت اين پيوستهدر سماع « كهاست شده از او نقل

ــده ــدهدر دي ــده دي ــاديماي دي  بنه

 افتـاديم   جمـال   سـر كـوي     بـه  ناگه

ــده را ز رهوآن ــي دي ــذا م ــم غ دادي

ــده ــدنياز دي ــون و دي ــم كن  آزادي

)63: تا، بي همدانيالقضاتعين(

).173: 2، ج 1362،  همدانيالقضاتعين(اند  كرده نقل از وي رازي زبان به، بيتيهمچنين

 احمد حمويه.4ـ7

تمهيـدات  در القضات عين حال؛ با اين  )697ـ698: منور، بخش دوم  ابن ( نيست  شناخته چندان

:آورد مي نامش به رباعييك

 را در برخي    رباعي اين. از اوست » نور سياه  « معروف  رباعي

القضـات همـداني،     عين؛  248ـ249 و   119: همان (يابيم اختلاف مي  

: است، چنين آن از روايات، اما يكي)308: 1371، رازي

 جهــان و اصــل گيتــيد نهــاديــديم

ــور ســيهوآن ــ ز لانقــط ن ر دانـ برت

انـ آس مـ برگذشتي الـ و ع  تـوز عل 

 مانـد و نـه    اين ، نه  نيز گذشتيم   زآن

آن

 آملي قصاب ابوالعباس.4ـ6

:ها گفتي بيت اين پيوستهدر سماع « كهاست شده از او نقل

ــده ــدهدر دي ــده دي ــاديماي دي  بنه

 افتـاديم   جمـال   سـر كـوي     بـه  ناگه

ــده را ز رهوآن  دي

ــده از دي

).173: 2، ج 1362،  همدانيالقضاتعين(اند  كرده نقل از وي رازي زبان به، بيتيهمچنين

 احمد حمويه.4ـ7



ود دلـ خــرضـ را عــ گــوهر اصــل آن

تـماســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشـكل   سـخن   كـاين  سـت تـر ا   طرفـه  اين

ــت ماســـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماسـت  منـزل  و كـان  ز كون  برون  كه  دل آن

تـ ماس  حاصل  بود، آن   چه  و كان  نـ از ك  پيش

)258: تا، بي همدانيالقضاتعين(

گيرينتيجه

ريـه ، نظ  فارسي  شعر عرفاني   در باب  گرايانه و انسجام  گرايانه تكامل  دو نظريه   از ميان  گمانبي

اً هـيچ   . تـر اسـت    نزديك  حقيقت  به دوم  سـاده   يـا پيشـينه     زمينـه   از يـك   اي پيچيـده   پديـده  اساسـ

.  بمانيم غافل آن مقابل نبايد از نقاط شعر، حتي نوع اين پيشينه ما در بررسي   گونهبدين. خيزدبرنمي

 مختلـف  در انـواع  در نثر و همچنـين ، بلكه عربي  تنها در زبان   ، نه  پيشينه  اين بينيم مي  كه اينجاست

سنايي كار   براي الگوهايي، خرده  و گذار در آثار عرفاني      با گشت  ضمناً. است يافتني شعر غيرعرفاني 

. پـردازي  پيشينه تا از جهتاست مؤثر بوده سازي زمينهالگوها بيشتر از جهت  خرده  اما اين  ؛يابيممي

 را  فارسـي  شعر عرفاني  آغازگري  اصلي  مقام ، همچنان  كارش هاي پيشينه  با همه  سنايي،  يه پا بر اين 

.در اختيار دارد
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٣  منابع

.، سروشتهران، دوماپچ،  ملكشاهي حسن و شرح، ترجمه و تنبيهات اشارات)1368 (سيناابن

تصـحيح، مقدمـه و تعليقـات محمدرضـا         سعيد،  ابيالشيخ مقامات  اسرارالتوحيد في  )1381(محمد  منور،  ابن

.، آگاهتهرانشفيعي كدكني، چاپ پنجم، 

الزمان فروزانفر، تهران، علمي    ريه، تصحيح بديع  يترجمه رسالة قش  ) 1361(احمد عثماني، ابوعلي حسن،     ابن

.فرهنگيو 

 و نشـر   ترجمـه ، بنگـاه تهـران ، دومپچا، شفق رضازاده، ترجمه فارسي ادبيات تاريخ )1356 (، هرمان  اته

.كتاب

 ـ  و آراؤه   حياته ؛الهرويالانصاريعبداهللالاسلام شيخ )تابي (، محمد سعيد عبدالمجيد سعيد    افغاني  و  ه الكلامي

.لازهرالشريفاةمع، جا، قاهرههالروحي

.، توستهرانچاپ اول،، ي محمدسرور مولائ، تصحيحالصوفيه طبقات) 1362 (بن محمد عبداالله،  انصاري

، اسـلامي  نيا، تحقيقـات   علوي  سهراب ، ترجمه » نهم  تا قرن   فارسي شعر عرفاني  «)1366 (، جوليان بالدويك

.2ماره، ش2ال اسلامي، سرفالمعاة بنياد دايرنشريه

،تهـران ، اپ دومچ ـ،  ايـزدي  سـيروس ، ترجمه تصوف و ادبيات تصوف)1376 ( ادواردويچ، يوگني برتلس

.اميركبير

. پيام،تهران، اپ اولچ كشاورز،  كريم، ترجمه در ايراناسلام) 1350 (، ايليا پاولويچپطروشفسكي

 و  مطالعـات ، مؤسسـه تهـران ،  اپ دوم چ،   بستي  ابوالحسن  و آثار شيخ    زندگي )1364 (، نصراالله  پورجوادي

. فرهنگيتحقيقات

.، دار صعب، بيروت عظيم فوزي، تحقيق والتبيين البيان)تابي(عمروبن بحراحظج

 علـوم  ، پژوهشگاه تهران،  اپ دوم چ،   فاضل  علي ، تصحيح ةالنجا مفتاح )1373 (، احمد )پيلژنده ( نامقي جام

. فرهنگي و مطالعاتانساني

 ـ زا  الاوزار عن   حط  شدالازار في  )1328 ( ابوالقاسم الدين، معين جنيد شيرازي   محمـد   المـزار، تصـحيح   يرئ

. نا، بيهرانت،  اقبالس و عباقزويني

. نا جا، بي، بي عبدالرسولي علي، تصحيح شرواني خاقاني ديوان)1357 (الدين، افضل شروانيخاقاني

 شـعر كلاسـيك    رفـاني  بر كـاربرد ع     درآمدي ؛ فارسي  شعر صوفيانه  )1378 ( پيتر  توماس ، يوهانس دوبروين

.، نشر مركزتهران، اپ اولچ،  كيواني دكتر مجدالدينفارسي، ترجمه

 بـن  يحيـي الـدين  ركـن ، ترجمـه  شيرازي خفيف ابن كبير ابوعبداالله شيخ سيرت )1363 (، ابوالحسن ديلمي

.، بابكتهران،اولاپچ، سبحاني توفيقكوشش، به ـ طاريشيمل. ا، تصحيحجنيد شيرازي

 و  ادبيـات  دانشـكده  پژوهشـي ، مجلـه » با شعر و ادب و تصوفپيوند عرفان «)1379 (راستگو، سيد محمد 

 سـيروس ، ترجمه تصوف و ادبيات تصوف)1376 ( ادواردويچ، يوگني برتلس

.اميركبير

. پيام،تهران، اپ اولچ كشاورز،  كريم، ترجمه در ايراناسلام) 1350 (، ايليا پاولويچپطروشفسكي

، مؤسسـه تهـران ،  اپ دوم چ،   بستي  ابوالحسن  و آثار شيخ    زندگي )1364 (، نصراالله  پورجوادي

. فرهنگيتحقيقات

.، دار صعب، بيروت عظيم فوزي، تحقيق والتبيين البيان)تابي(عمروبن بحر

تهران،  اپ دوم چ،   فاضل  علي ، تصحيح ةالنجا مفتاح )1373 (، احمد )پيلژنده ( نامقي جام

. فرهنگي و مطالعاتانساني

 ـ زا  الاوزار عن   حط  شدالازار في  )1328 ( ابوالقاسم الدين، معين جنيد شيرازي  يرئ

. نا، بيهرانت،  اقبالس و عباقزويني

 علي، تصحيح شرواني خاقاني ديوان)1357 (الدين، افضل شروانيخاقاني

 بر كـاربرد ع     درآمدي ؛ فارسي  شعر صوفيانه  )1378 ( پيتر  توماس ، يوهانس دوبروين

.، نشر مركزتهران، اپ اولچ،  كيواني دكتر مجدالدينفارسي، ترجمه

 شيرازي خفيف ابن كبير ابوعبداالله شيخ سيرت )1363 (، ابوالحسن 
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.1ماره، ش1ال، س كاشان دانشگاه انسانيعلوم٣

.اميركبير، تهران، اپ هفتمچارزش ميراث صوفيه، )1373 (، عبدالحسينكوبزرين

 الرابعـه،   الطبعـة ،   و تحليـل   سـة  درا ، نظـر الاسـلام     في فية الصو )م1993/ ق .ـه1414 ( عاطف ، سميح زين

.للكتابلميةالعاكة، الشربيروت

 عبـدالباقي  محمود و طـه  عبدالحليم، تحقيقالتصوف في اللمع)م1960/ ق.هـ1380(ابونصر ،  طوسي سراج

.المثنيمكتبة،  ـ بغداد الحديثهمسرور، مصر، دارالكتب

، دانشـگاه ، تهـران  رضـوي  مدرس، تصحيحالطريقةيعة و شرالحقيقةيقة حد)1359 ( آدم، مجدود بن  سنايي

.تهران

.سنايي، كتابخانه تهران،اپ سومچ، رضوي مدرس اهتمام، بهسناييديوان) 1362 ( آدم، مجدود بنسنايي

اپ چ ـ،   رضـوي   مـدرس   سيد محمد تقـي    ، تصحيح سنايي حكيم هاي مثنوي )1360 (آدممجدودبن،  سنايي

.، بابكتهران، دوم

اپ چ ـ،سـنايي  از حكـيم  چند قصـيده  نقد و تحليل؛ سلوكهاي تازيانه )1372 (، محمدرضا  كدكني شفيعي

.، آگاه تهران،اول

 استاد نامه جشن؛ شهيديمه، نا» دستور زبان و عرفان عرفاندستور زبان «)1374 (، محمدرضا كدكني شفيعي

. نو، طرحتهران،اپ اولچ، سيد جعفر شهيدي

 اسـناد   بـه  نگـاهي ؛ فارسـي  در زبـان  شعر عرفـاني هاي تجربه نخستين «)1376 (، محمدرضا  كدكني شفيعي

، كـوب  زريـن  اسـتاد دكتـر عبدالحسـين     نامـه  جشـن  ؛ معرفـت  ، درخت » ابوذر بوزجاني   در باره  نويافته

.، سخنانتهر، اپ اولچ، اصغر محمدخاني عليكوششبه

، 2، س  دوم ه، دور  هسـتي  ، فصـلنامه  » روسي  بايزيد تا فرماليسم   از عرفان «) 1380(، محمدرضا    كدكني شفيعي

.3ش

اپ چ ـ،  خجسته شريفي عبدااللهها، منابع، ترجمهها، متن، شيوه  سرشت ؛ ادبي  پژوهش )1376 (، شوقي ضيف

. و فرهنگيعلمي، تهران، اول

، انهـر ، تاپ ششـم چ ـ،  محمد استعلاميالاولياء، تصحيحة تذكر )1370 (، فريدالدين محمد   عطار نيشابوري 

.زوار

.الاسلاميه، دارالكتبانتهر، اپ دومچ،  تصوف در تاريخ و بررسي تحقيق)1376 (، عباسعليعميد زنجاني

، كتابخانهتهران، اپ دومچ،  عسيران عفيف، تصحيح تمهيدات)تابي (بن محمد داالله عب همداني،القضاتعين

.منوچهري

 و  منـزوي  علينقـي ، تصـحيح  همـداني القضات عينهاي نامه)1362 (بن محمد، عبداالله همدانيالقضاتعين

. زوارروشي و كتابف منوچهري، كتابفروشيتهران، اپ دومچ، لد ج2،  عسيرانعفيف

 استاد نامه جشن؛ شهيديمه، نا» دستور زبان و عرفان عرفاندستور زبان «)1374 (، محمدرضا

. نو، طرحتهران،اپ اولچ، 

 اسـناد   بـه  نگـاهي ؛ فارسـي  در زبـان  شعر عرفـاني هاي تجربه نخستين «)1376 (، محمدرضا 

، كـوب  زريـن  اسـتاد دكتـر عبدالحسـين     نامـه  جشـن  ؛ معرفـت  ، درخت » ابوذر بوزجاني  

.، سخنانتهر، اپ اولچ، اصغر محمدخاني

، 2، س  دوم ه، دور  هسـتي  ، فصـلنامه  » روسي  بايزيد تا فرماليسم   از عرفان «) 1380(، محمدرضا   

اپ چ ـ،  خجسته شريفي عبدااللهها، منابع، ترجمهها، متن، شيوه  سرشت ؛ ادبي  پژوهش )1376 (، شوقي ضيف

، انهـر ، تاپ ششـم چ ـ،  محمد استعلاميالاولياء، تصحيحة تذكر )1370 (

.الاسلاميه، دارالكتبانتهر، اپ دومچ،  تصوف در تاريخ و بررسي تحقيق)1376 (، عباسعلي

، كتابخانهتهران، اپ دومچ،  عسيران عفيف، تصحيح تمهيدات)تابي (بن محمد داالله عب همداني،



 �
ر�

��
 �

��
��

� 
� 

! 
�ز

"#

٣ . مركز نشر دانشگاهي،تهران، اپ دومچ ريتر،  هلموت، تصحيح سوانح)1368 (بن محمد، احمدغزالي

 اسـتاد   نامـه  جشـن ؛ معرفـت ، درخـت » شـعر صـوفيانه   تجربهشعر زهد، نخستين  «)1376 (، عباس منشكي

.، سخنتهران، اپ اولچ، اصغر محمدخاني عليكوشش، بهكوب زرينعبدالحسين

، تهـران ،  اپ اول چ،   در شعر فارسي    رموز عارفانه   بر شناخت   درآمدي ؛آرا عالم  زلف )1379 (، مهدي محبتي

. رشدجوانه

. و فرهنگيعلمي، تهرانچاپ چهارم، ،  رياحي محمد امين مرصادالعباد، تصحيح)1371 ( رازينجم

، الاولـي بعـة طال،  بدر احمد ضـيف ، تحقيقالكتاّبعة صنا)م  1990/ .ق . ـه1410( محمد   ، احمد بن  نحاس

.العربيه، دارالعلومروتبي

 نشـر   ، مؤسسـه  انتهر،  اپ اول چ،  بانو همايي  ماهدخت ، ترجمه  اسلام  عرفاي )1366 (، رينولد آلن  نيكلسون

.هما

، تهـران ،  اپ چهـارم  چ ـ،  يژوكوفسـك والنتين  تصحيحالمحجوب،  كشف)1375 ( عثمان  بن ، علي هجويري

. طهوريكتابخانه

 فرهنگ، مركز نشر آثار پژوهشگاه تهران،اپ اول چ، و عرفان دين در نسبت پژوهشي)1379 (، يحيي يثربي

. اسلاميو انديشه . اسلاميو انديشه




